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 چکیده 

 

ها با همۀ اختلاف نظری که با یکدیگر دارند در این نقطه و نکته  های اخلاقی و تمام مکاتب زیرشاخۀ آنسیستم باورمندان به  

های نگرگاهی به نوعی در  با تمام تفاوت  همه و همه  و  بودهگاه بشری  دیدمکاتب اخلاقی از    تمام  نگریِمتحدالقولند که هستی

مندانه و  چه روان،  در هستی، چه عقلانی، چه شهودی  دن، عاطفیدن و فهمیدنیعنی هر گون اندیشیداستانند  سوژگی همانسان

سوژگی را  چه برخاسته از گفتمان اکنونی در هر شاکله انسانو  چه زاییدۀ سنت پیشینی    ،محورنگرانه و جامعه، چه جمع فردی

ها، حیوانات، نباتات و جمادات  انسان همواره خود را در مقام سوژه )فاعل شناسا( و همۀ پدیدارها را اعم از دیگر انسانسازد.  برمی

رهای فردی خود قضاوت کرده است.  معیا  امندان را بر اساس مفروضات پیشینی یابژه دیده و در یک کلام تمام هستی و هستی

زاییدۀ    ،هو زمین( را میزان قرار دهیم درخواهیم یافت که هر گون باید و نباید یا خوب و بد   حال آن حال آن که اگر )زمین بما

ک  آید. در یگرایانه و متجاوزانۀ انسان در چرخۀ زیست پدید میذهنیت انسانی ماست و زشتی و بدی فقط در اثر دستبرد تصرف

این تمامی  )انساندیدگاه  کلام  سابژکتیویسم  برآیند  هستندها  می  سوژگی(  سامان  را  سابژکتیویته  اخلاق  مکتب    دن دهو  اما 

گرا که جان و جامعه و جهان  پس از اخلاق عمیق  و   ی سبزاندیش به اخلاق طبیعی باورمند استفلسفهو  اندیشگانی فرائیسم  

 ،زیست  ۀافزا با دیگر موجودات چرخهم  زیستیِمحورانه برای همزمین  بر پدیدارآگاهیِ   بار بنا   قرار داده بود، این   انسانی را معیار

دیگر    ،اخلاق طبیعی  نگرگاهدهد.  سوژگی پیشنهاد میبا توجه به دکترین فرااومانیسم بر اساس زمین  اخلاق طبیعی راسیستم  

بدون هیج استثناء _زمینی    ۀبستانِ هممندو تمام هستی  هاانسانستم  بلکه در این سینگرانه نیست  ابژه_همحورانه و سوژسوژه انسان

ارزش همدگرسوژه  _اندیشییا  با    ندهای  همو  ارتباطی  داریکدیگر  بی  . ندافزایانه  نگاه  با  ما  دیدگاه،  این  به  در  واسطه 

های  ها و درنگانسانی است، نگاهمان از دغدغهگرا که مربوط به اجتماع  از سیستم اخلاق عمیق  فرا رفتنبا    و  مندانهستی/هستی

های غیرانسانی هرگزاهرگز با معیار سرشت و طبیعت در برابر دگرسوژه   اخلاق ما ،  رود و به تبعیت از آنشری فرا میمتکثر و ملون ب

یست چرا که در این  ن نمدارانۀ انسانی به دستامدهای علوم تجربیِ انساهای بایدمحورانۀ ارزش انسانی یعنی تبدیل کردن گزاره

توانیم  بودگی نمیسوژه هستیم؛ بنابراین ما در ساحت دگرسوژگی و زیست طبیعی در زمین با غلط و درستصورت ما کلاً انسان

هستیقضاوت دیگر  باشیم.گر  عمیق  مندان  ذاتاخلاق  غیرتاریخی،  اخلاقیات  حیطۀ  در  نه  غیرگرا  و  بازنگریِ اندیش  قابل 

گرایی،  پذیرد. این نحله بر پایۀ عمیقگرایان را میگرای نسبیماند و نه اخلاق محلی، قراردادی و غیرقابل تعمیماندیشانه میمطلق

داند و در ساحتی فراساختارگرایانه باورمند است  انحصاری و ایدئولوژیک می_انحطاطی_گرا را افراطیگرا و نسبیهر دو نگاهِ مطلق

اند که این دو ساحت بدون هم هرگز به زایایی نخواهند  ای اندیشگانی از دو ساحت ثابت و متغیر سامان یافتهکه همۀ پدیداره 

های سنت، فرهنگ، آیین و قراردادهای قانونی کشورها و ملل و نحل دارای یک یا چند رسید. هر گزارۀ اخلاق فراتر از شاکله
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تواند با حفظ و همراهیِ هموارۀ آن علت آن که برآیندِ ساختارها نیست میست و به  ساحت محدودِ معنایی در اخلاقیات جهانی

های اخلاقی در ساختار جوامع، مکاتب و ملل و نحل با حفظ و همراهی هموارۀ آن ساحات ساحات محدود معنایی در جهانی

گون و  های گونهو تابش شاکله  سازند شاهد ریزش، بارش، رویش جمعی که قراردادها را می_محدود بر اساس روابط متغیر فردی

که ما    یاخلاق  یهایجهان ی عنیمحدود ثابت   یهاساحت های نخستینۀ ثابت باشیم.های ذهنی مختلف و متفاوت از آن گزارهفرم

  ی هاو ضرورت  ی اتیح  یعیحق طب  ی عنی  میسازیم  ی اخلاق  شماریب  یمحدود، در جوامع مختلف قراردادها  ی هابا حفظ همان ساحت

  ی عیطب  قوق . حشودیم  یاخلاق  ی هایجهان  نیاز ا  ی مختلف  ف یکه تعار  یو آزاد  ی جان  تیمانند حق خوراک، پوشاک، امن  یستیز

که در جوامع   میریپذیم  ی اخلاق  یهایجهان  ۀهموار  یاست. ما با حفظ و همراه  یو فراساختار  یستمیفراس  یو ضرور  یاتیح

شده    فیتعر  ینیشیپ   یهاو سنت  ینیپس  یمتضاد قراردادها  ی ر و مختلف و حتمتکث  یهادر شاکله  یاخلاق   یهایمختلف آن جهان

اما در    ستندیقرارداد ن  یاخلاق   ی هایها هستند. جهان اخلاق   ی ازاشکال  بلکه   ستندیاخلاق ن  ودِخ   ،ی اخلاق  ی . قراردادهاشودیم  ا ی

د. با عنایت به نریبگ  دنتوانیمتضاد م   یگون و حتها و اشکال گونهافراد و جوامعند فرم  نیب  ییکه قراردادها  یاخلاق   یهاستم یس

اخلاق نیز    ،گرایی که به فرامطلق و فرانسبی بودگیِ توأمانِ تمام پدیدارها و ساحات اندیشگانی بشری باورمند استنظریۀ عمیق

ها و در هر زمان و  ها و فرهنگفضایل و رذایل اخلاقی در تمام اقوام، ملیتآید و نه دانشی نسبی.  نه دانشی مطلق به شمار می

در ساحت ثابتِ    گر این است که اخلاق ثابت محدود معنایی بوده و این اشتراک معنایی نمایان  ساحاتیا    ساحتمکانی دارای  

در هر زمان و مکانی پسندیده بوده و هست و یا ستم به فرودستان همواره امری   عدالتال  به عنوان مث   ستخود فراقراردادی 

با حفظ و همراهیِ هموارۀ   ، ثابتِ محدودِ معنایی  ساحاتِیا    ساحتشود. اخلاق چه مثبت و چه منفی، افزون بر  نکوهیده قلمداد می

 ت.  اس گونگونههای ها و سنتدر سیستم پایانِ متغیر معناییبی ابعادها دارای آن 

 

 محورانه زمین سوژگی، پدیدارآگاهیِ سوژگی، زمینگرا، اخلاق طبیعی، انسانخلاق عمیقا واژگان كلیدی:

 
 

 مقدمه 

قضاوت    هاآنبر اساس    هاانسانهنجارهای اعتقادی که اعمال و رفتار    واز »اصول    یامجموعه در مفهوم کلی اخلاق به عنوان  

)محبی،  شودمی تعریف  97«  است(  آنشده  از  پیش  بگذارد  .  حکیمان  و  فلاسفه  تعاریف  حیطۀ  به  قدم  اخلاق  مقولۀ  که 

 ۀآن علم، نتیجپس  -، به دلالت و راهنمایی مردم پرداختند  انگیزعبرت قوم و شاعران از راه سرایش اشعار حماسی و    گذارانقانون»

مدهای عادی زندگانی روزمره بود که همۀ مردم در آن مشارکت داشته و الهام  آتفکرات و پندها از پیش  ها و غورسییک سلسله  

ها، اختلاف طبیعت با قانون، هراکلیت فیثاغوریان، سوفیست  ۀ (. »تعالیم مادیِ دموکریت، اخلاق عارفان1390« )ارسطو،  افتندییم

و دموکریت اولین کسانی بودند که معتقدات اخلاقی خود را به عنوان نتایج حاصله از اصول فلسفی بیان کردند« )همان( با گذار  

یر است.  سیاست و تدب  هایشاخهورثیان، در نگرگاه افلاطون اخلاق »از  فیثاغ   نییع  گروه حکمای اخلاقی از سقراط  ترینبزرگاز  

(، ارسطو نیز   1379ردی منتهی شده که تعبیر دومی از اخلاق است« )سبحانی،  او پس از کنکاش در عدالت اجتماعی به عدالت ف

(. در  1388حقانی زنجانی،  امور است« )  ترینمطبوعو سعادت »نیکوترین و زیباترین و    دانسته  اخلاق را راه وصول به سعادت

  هایینامهرد پای تعریف اخلاق را در    توانمیدکارت    های نوشته ور فلسفۀ دوران مدرن با واکاوی در  سیر تحولی مقولۀ اخلاق و ظه

اخلاق »خشنودی کامل ذهن و رضایت درونی است« یا    که  گویدمی  ویخویش به    هاینامه، او در  نوشتهمییافت که به الیزابت  

خلاقی است که بر  (. اخلاق مبتنی بر تکلیف کانت نیز »اcottinghom  ,2008« )دیآیم»رضایت و لذتی که همراه با فضیلت  

 و... ( 1385ت عقل استوار است« )فتحی، اصال ۀپای
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، از این رو در این نوشتار سعی نگارنده  را آزموده  ی گونگونهیخ تعاریف  به نام اخلاق در درازنای تار  یامقولهکه دیده شد،    طورهمان

و    ی رانسانیغ گرا و بعد تحدیدیت آن در جهان  گرا به تشریح اجمالی اخلاق عمیقعمیق  بر آن است که با تکیه بر سیستم نقدِ 

د. اخلاق طبیعی که  طبیعی دیگر موجودات زمین بپرداز  ۀبه نام اخلاق طبیعی برای مواجه  یامسئلهسپس به بیان و تشریح  

 دهد یعنیافزا میهم ۀندیشی است اصالت را به دو مقولسبزا ۀبرآیند فلسف

 سوژگی ( زمین1

 ها ( دگرسوژه2

 شود:که هر دو ناظر بر یک امرند و دستیابی به اخلاق طبیعی نیز در دو مرحله انجام می

 سوژگی سوژگی به سوی زمین( فرارَوی از انسان 1

بشری دارای   مندِزیرا زبان کلمه   محورانه،زمین  بنا بر پدیدارآگاهیِبشری    یهادانستهو    هاافتهیو    هاداشته از تمام    فرا رفتن(  2

 ما باعث فرادانستگی شود. د در فرایند زیست طبیعیِتوانمیو همین ویژگی  استخاصیت آگاهی بر آگاهی 

  ، چرا که اشداندیشگانی و عاطفی خود آگاهی داشته ب  یهادانستنانسان بر چیستی و چند و چونِ تمام    این بدان معناست که

از جنس  آگاهی  این  آن  خود  متعلق شناخت، میل  هر  زاییدچه  و  نیست  است  انسان  واکنشکنش  ۀو شهودِ  و  روانی،  ها  های 

 . باشدیی آدمی نمندیشگانی و ارزشا

 

 روش تحقیق 

 ، در زمینۀ مقولۀ اخلاق به تحلیل  ، نگارنده پس از مطالعۀ آثار و کتبصورت علمی و پژوهشی سامان یافته  در این مقاله که به

چنین نگارنده در این نوشتار سعی بر آن داشته که دو سیستم هم  .ها و مکاتب اخلاقی پرداخته استسیستم   بندیمقوله بررسی و  

مکتب اصالت کلمه و  در کتب گوناگون    ترشیپ که    «اخلاق طبیعی»و    «گرااخلاق عمیق»  تحت عنواننوین را در این زمینه  

 ردازد.این دو سیستم بپ هایتفاوتو  هاشباهتکند و به در نهایت به  بندیمقوله، معرفی و اند آمدهفرائیسم 

 

 هاافته ی

 بندی در اخلاق انواع سیستم 

های بشری که به این جستار ست انواع دیدگاههر گاه سخن از اخلاق باشد خارج از بحث دینیِ آن که بُعدِ ثابت تمام ادیان الهی

دهند که خود در چندین دسته  ها مکاتب اخلاقی گوناگونی را سامان میشود. این نگرهاند در ذهن انسان متبادر میپرداخته 

 شود.ها اشارت مین مثال به چند نمونه از آناند. به عنواشده بندیمقوله 

 

 های تاریخی اخلاق بر اساس دوره  بندیمقوله

 . دورۀ یونان پیشاسقراط1

 . دورۀ یونان باستان 2

 مآبی . دورۀ یونان3

 . دورۀ فلسفۀ اخلاق رومی 4

 . دورۀ قرون وسطای اولیه5

 . دورۀ قرون وسطای متأخر 6

 . دورۀ رنسانس 7

 هفدهم و هجدهم . دورۀ قرون 8
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 . دورۀ فلسفۀ اخلاق بریتانیا در قرن نوزدهم9

 . دورۀ فلسفۀ اخلاق قارۀ اروپا در قرن نوزدهم 10

 . دورۀ فلسفۀ اخلاق قارۀ اروپا در قرن بیستم )نیمۀ اول(11

 . دورۀ فلسفۀ اخلاق قارۀ اروپا در قرن بیستم )نیمۀ دوم( 12

 بیستم آمریکایی قرن_فلسفۀ اخلاق انگلیسی. دورۀ 13

 

 اخلاق مفهومی 

 توان به دو دستۀ کلی تفکیک کرد: مفهومی به نام اخلاق را می

 دهد و پایۀ علمی و فلسفی ندارد. . مکاتبی که بر این باورند اخلاق درکی از واقعیت به ما نمی1

 ها خاستگاه و زایندۀ اخلاقند و خود بر دو قسمند: . مکاتبی که بر این باورند واقعیت2

 مکاتبی که معتقدند اخلاق ریشه در طبیعت و قوانین طبیعی دارد.الف( 

 ب( مکاتبی که معتقدند اخلاق ریشه در مافوق طبیعت دارد. 

 

 گرا های اخلاقسیستم

 . سیستم اخلاقی افلاطون1

 . سیستم اخلاقی ارسطو 2

 . سیستم اخلاقی کانت 3

 . سیستم اخلاقی آدام اسمیت4

 

 های اخلاقی نظام  بندیمقوله

 )Moral Absolutism(گرایی اخلاقی  . مطلق1

های فرهنگی یا اجتماعی برای همه و در همه نظر از تفاوتبر این باور است که اصول اخلاقی، عینی و جهانی هستند و صرف

جا کاربرد دارند. در این دیدگاه برخی از اعمال همیشه درست و یا نادرست بوده و قابل بحث و تفسیر نیستند و برای تمام  

 ی یکسانند.مکان و زمانها در هر انسان

 )Moral Relativism) گرایی اخلاقی. نسبی2

های اخلاقی توسط بر این باور است که هیچ معیار عینی و جهانی وجود ندارد که برای همۀ افراد اعمال شود بلکه ارزش

جوامع و شود در چه درست یا نادرست تلقی میشود بنابراین آن باورها و عملکردهای فرهنگی یا شخصی ایجاد و تعریف می

 افراد مختلف، متفاوت است. 

 )Moral Universalism(گرایی اخلاقی  . جهان3

های فرهنگی، چارچوب اخلاقی مشترکی فراهم آورد که صلح و تفاهم را در  بر این باور است که باید با نادیده گرفتن تفاوت

 ها و جوامع ترویج کند. میان فرهنگ
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 نظریات اخلاق هنجاری های اخلاقی بر اساس  نظام

   )Ethics Descriptive(. اخلاق توصیفی  1

جمعی اشخاص در _گون اخلاقی با روش توصیفی و تجربی و به تبع آن بررسی رفتار و اخلاق فردیارزیابی مکاتب گونه

گذاری »هر گزارۀ اخلاقی را که در صدد توصیف اخلاقی یک فعل انسانی، از نظر یک جوامع مختلف بدون داوری و ارزش

 )Palmer, 1995(خاص است، اخلاق توصیفی می نامند.«  شخص خاص، یک قوم خاص و یا به طور کلی، از یک دیدگاه

 

 )Meta Ethics(. فرااخلاق 2

 شناختی و معناشناختیگون اخلاقی با روش فلسفی و عقلانی از نگرۀ وجودشناختی، معرفتارزیابی مکاتب گونه

 

 )Normative Ethics(. اخلاق هنجاری  3

که به آن    این شاخه از اخلاق رسیدن به معیاری برای تشخیص خوب و بد است. »گون اخلاقی به منظور  ارزیابی مکاتب گونه

شود، سنت اصلی و رایج در حوزۀ فلسفۀ اخلاق است که مباحث دوران پیش از سقراط و زمان او فلسفۀ اخلاق نیز گفته می

 گیرد.« )همان(و زمان افلاطون و ارسطو و... تا زمان کنونی را در بر می

 

 ی اخلاق هنجاری بندتقسیم

 Deontology)( ییگراگرایی یا نیتوظیفه .1

در انجام هر امری اصالت را  ( یعنی  ۱۳۸۹داند«  )اترک،   ی است که ایجاد بهترین نتایج را ملاک درستی و وظیفه نمیا»نظریه 

 دهد. به نیتی که در باطن آن عمل وجود دارد می

 گرایی:های وظیفهبرخی از نظریه

 )ivine Command Theory)Dنظریۀ امر الهی   ●

دهند که ها را نام برد که اصالت را به عملی میتوان رنه دکارت، ویلیام اوکام و کالونیست از پیروان این نحله می

 مطابق دستور پروردگار باشد. 

 (Natural Rights Theory)نظریۀ حقوق طبیعی   ●

شان  ها به طور یکسان و فارغ از گرایشات دینی و مذهبیی انساندهد که در آن حقوق تمامصالت را به عملی میا

 رعایت شود. 

  (Categorical Imperative)بندی  دستورالعمل طبقه ●

ای، به عنوان مفهومی در فلسفۀ اخلاق توسط کانت معرفی شده. این یک اصل استدلال اخلاقی است که  امرِ مقوله 

ها پیروی های مشابه از آنخواهیم همه در موقعیتعمل کنیم که می  کند ما باید طبق قوانین یا اصولیبیان می

ای یک اصل استدلال اخلاقی است که بر اهمیت اصول اخلاقی جهانی و عینی و احترام به کرامت  کنند. امر مقوله

 و استقلال انسانی تأکید دارد. 

 Pluralistic Deontology)) علم وظایف اخلاقی جمعی   ●

گیری اخلاقی را در همۀ است که هیچ اصل واحد و قابل اجرای جهانی وجود ندارد که بتواند تصمیمبر این باور  

های  گیری های اخلاقی متعدد به جای یک اصل فراگیر در تصمیمها هدایت کند و بر اهمیت اصول و ارزش موقعیت

 اخلاقی تأکید دارد. 
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  Contractarian Ethics)(اخلاق پیمانکاری یا قراردادی   ●

بندند به دنبال تشخیص درست یا نادرستی بوده  بر اساس قراردادهای اجتماعی یا توافقاتی که افراد با یکدیگر می

 و بیشتر با آرای فیلسوفانی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مرتبط است. 

 

  (Consequentialism)  گرایی یا پیامدگرایی. نتیجه2

که عملی اخلاقی است که    کنداساس این قاعده عمل می  برای اخلاقی یا غیراخلاقی قلمداد کردن عملی، برگرا  »مکتب نتیجه 

دهندۀ کار، اصالت را به نتیجه  نظر از نیت انجام صرفبنابراین      (۱۳۹۸رای بیشترین افراد داشته باشد« )آربزی،  ببیشترین فایده را  

چ عملی به خودی خود خوب یا بد نیست و تأثیر و نتیجۀ عمل پسندیده یا ناپسند  دهد. در این دیدگاه هیو پیامد هر عملی می

ها را نبینیم به خوب یا بد  ای در مورد اعمال داشت و تا نتیجۀ آنداوریتوان هیچ گونه پیشکند پس نمیبودن آن را تعیین می

 بودنشان آگاهی نخواهیم داشت. 

 گرایی:های نتیجهبرخی از نظریه

 (Utilitarianism)ایی  گرفایده ●

دهد که بیشترین سود را برای بیشترین افراد پرداز این نحله جرمی بنتام است که اصالت را به عملی مینظریه 

»به نفع خود ما است که منفعت   گرایی است.ترین پیروان فایدهاز مهم  نیز  جامعه فراهم آورد. جان استوارت میل

توانیم از دیگران توقع وفا به عهد داشته باشیم و  هایمان وفا نکنیم، نمیبه وعدهدیگران را در نظر بگیریم. اگر ما  

شود. نیز اگر به دنبال آسیب رساندن به دیگران هستیم، از جامعه طرد شده،  این در مجموع به ضرر ما تمام می

 (1386بینیم.« )جمعی از نویسندگان،زیان می

 (Hedonism)گرایی  لذت  ●

دهد که بیشترین لذت را بدون هیچ گونه درد و رنجی به همراه داشته باشد مانند پیروان میاصالت را به عملی  

اپیکوریسم و کورتالیسم. »بنا بر این دیدگاه، معیار خوب و بد، لذت و الم شخصی است. هر انسانی باید چنان رفتار 

آور باشد و برای شخص لذتکند که لذت شخصی او تأمین گردد. از این رو ممکن است که یک عمل برای یک  

تفاوت باشد که در این صورت برای شخص اول، خوب، برای  آور و برای شخص سومی بیشخص دیگری درد و رنج

 (1374شخص دوم، بد و برای شخص سوم دارای ارزش خنثی است.« )مصباح یزدی، 

 (Egoism)خودگرایی   ●

 دهد که برای خود شخص سودآور باشد.اصالت را به عملی می

 (Asceticism)زهدگرایی   ●

 دهد که در راستای رسیدن به اهداف معنوی باشد. اصالت را به عملی می

 (Altruism)دوستی  نوع ●

دهندۀ عمل  دهد که بیشترین سود را برای دیگران داشته باشد حتی اگر منافع شخصی انجاماصالت را به عملی می

 از بین برود. 

 tialism)(Negative Consequenگرایی منفی نتیجه ●

 دهد که کمترین نتیجۀ بد را در پی داشته باشد. اصالت را به عملی می
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 گرایی . فضیلت3

که باید شخصیتی مطابق با معیارهای    است  اصل  ، دهندۀ عملدهد نه به نتیجه و پیامد آن بلکه انجاماصالت را نه به عمل می

دهندۀ آن این چهار ویژگی را گونه که ارسطو معتقد بود برای تشخیص درستی هر عمل باید انجاماخلاقی داشته باشد. همان

 داشته باشد: 

 الف( دانایی 

 ب( اعتدال

 ج( عدالت 

 د( شجاعت 

ها و صوفیان باورمندان  ها، هندوئیستا، دائوئیستهفلاسفۀ اخلاق دوران سنت، رواقیون، شکاکان، اپیکوریان، بودیست

 نگری هستند. به مکتب فضیلت

 

 گرا شناسی عمیقپدیدارها از نگرگاه تاریخ  بندیمقوله

ست و در ساحت فراساختاریکِ جهان و نهاد بشری با هر نوزاد، دیگرزایی  زمانی_. فراتاریخی: طبیعیات زندگی که ذاتی و فرامکان۱

 .زایی خواهد شد همانند میلانیاز به امنیت، خوراک، پوشاک و فراخنای خودانتخابگری چیزهابیشو 

. غیرتاریخی: ضروریات حادث در زندگی بشری که با پیشرفت و پیچیده شدن روابط و ابزارهای زندگی در جوامع بشری بایسته  ۲

های  های تمدن همانند برق، آب، گاز تا انواع حمایتندی، بایستهاند همانند نیاز به برخورداری از انواع رسانه، حقوق شهروشده

 قانونی در تجارت، دادرسی و... . 

 . تاریخی: که خود شامل دو مقولۀ بنیادین و به نوعی کاملاً متفاوت است:۳

مکانی  _اقتضائات زمانیایِ بشری یا ضروریاتی که بنا بر  هایی که برای نهادینه کردن ضروریات طبیعی و زادانهالف( تمام سیستم

های دیگر یا غیرممکن یا محدود  ها و ملیتها، جنسیت ها، زبانها، زمانها به مکانکشف یا جعل شده و اکثراً قابلیت تعمیم آن

پارادیم )ایسم، سنت یا گفتمان( ساحت کشف آن به دو دستۀ فراتاریخی و غیرتاریخی تقسیم می شود اما  است یعنی در هر 

ها محدود و محصور در زمانیت و  جعل تکنیکال و متدیکالِ آن برای پراگماتیک و پروبلماتیک کردن آن کشف  ساحت خلق و 

 مکانیت است. 

ی زمانی خاص یا موقعیت محدود مکانی خاص یا وضعیت تاریخی خاص  ها مربوط و محصورند در برهه ها و جعلب( برخی کشف 

 حدود تاریخ انقضای آن کشف یا جعل هم فرا خواهد رسید.که با سپری شدن و گذر از آن برهه یا منطقۀ م

ابتکاراتی که در حوادث طبیعی همانند زلزله، قحطی، سیل یا حوادث غیرطبیعی مانند جنگ و... بنا بر آن موقعیت مکانی و زمانی  

 شوند از این قبیلند. انجام می

 

 گرایی عمیق

 ها)حیاتی، ضروری و اجتماعی( انسان با عنایت به حقوق طبیعی  گراهای اخلاق عمیقجهانی

 ی ستیز اتیچه حبه آن شودیکه مربوط م  میهست یعیطب یا هحق  یدارا ستیز ۀاز موجودات در چرخ یکیما نخست به عنوان 

  یانسان دارا  کیدوم به عنوان    ۀدرج  در.  خوراک، پوشاک و مسکن در حالت معتدل و معقول  حقمانند    دارد  یما به آن بستگ

  ۀدرج  در؛ و ...و  یآزاد  ت،ی حق امن  همانند ند ستین  ی و گفتمان  ینییآ  ، ی فرهنگ ، یساختار اجتماع   چیه ندیکه برآ  م یهست  یی هاحق 
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مانند حق    شودیمقلمداد    ی ما در اجتماع انسان  یعیکه حق طب  میهست  یحقوق  یدارا  ی موجود ذاتاً اجتماع   کیسوم به عنوان  

 .   حق کار و... ل،یتحص

  مثلاً هستند،    یو بررس  یغوررس   ۀستیخود شا  یه در جاک  میهم دار  یگرید  تۀسیبا  یندیبرآ  ی هاحقوق بالا ما    ۀسه شاخ   جزه  ب

دانش    ک یاستعداد خاص،    کیجنس خاص،    ک ی  ال یخواسته و ام  یِساختار_به جهان درون  شود یممعطوف    شتریکه ب  یحقوق

  ی سلب  یهاطهیحدر    غالباً  ات یگفت اخلاق  میتوانیمما هستند و    کیو فراساختار  یعیحقوق طب  مذکور،ۀ  سه شاخ  آن  اما  خاص و...

 را خواهند ساخت.  ی اخلاق یهایجهانو  د نابییم سامان  ادشده ی حقوق  یجاب یا ای

ابعاد ثابت محدود    ینحل داراملل و  ،  ها تیقوم  ،کشورها  یهاامهنلغتتمام    در مقام جامعِ  یاخلاق  یهالتیرذو چه    هالت یفض  چه

 ا یمثبت    صیبودن آن خصا  یعیطب  تیبودن و حتم   یست بر عدم قراردادیمتقن  لیدل  ییاشتراک معنا  نیهستند و هم  ییمعنا

 . یاخلاق یمنف

شد    م یخواه  روروبه  یادهی پدا  ب  م یو ملل و نحل شو  ها تیقومکشورها،    ی هاالمعارفرهیوارد خوانش دا  ها لغتنامه  ۀطیاگر از ح  اما

 برد.ب سؤال ریبودن علم اخلاق را از همه لحاظ ز ی به ظاهر جهان چه بساکه 

  ن یمختلف ا  یهان ییآرنگارنگ و باورمندان به    یهافرهنگاقوام و    ۀمتضاد در مواجه  یحتمتکثر و    یهاشاکلهو    گونگونه  یهافرم

 .ستین نیچن وجه چیه  به که  یحالهستند در  اتیناهمگن و ناساز خود اخلاق یهاکثرت نی که ا کند یم تیرا تقو انهیباور عام

فقط    نیا  تمام و    ی ی هاشاکلهاشکال  از    یحتمتکثر  متضاد  روبنا  مورد    مثلاً  امرند  کیدر   کر یپ   نکوداشتچون    یلتیفضدر 

درگذشته،  تازه  کریپ   گرامی دانستنباور به    ۀهموار  یِو مکاتب مختلف با حفظ و همراه  ها نییآاقوام و    خی، در جهان و تاردرگذشتگان

 . بخشندیم نیباور را تع نیگوناگون ا  یهانییآو اشکال مختلف و مناسک و  هاوهیشدر 

  ، نحل،  ملل   ۀدارد و در هم  یالغتنامهو    کیثابت و مشخص است که ساحت فراساختار  یساحت  یدرگذشته داراتازه  کریبه پ   احترام

مختلف   یهاشاکلهباور در    نیا  یاما اجرا  بوده معنا و مفهوم همسان و مشترک در اذهان بازماندگان    کی  یدارا  ها تیملو    ها فرهنگ

آن باور  ۀ  هموار  ی در جهان شده است که با حفظ و همراه  هانییآو    ها سنت  ی رنگارنگ  همه  نیاکه باعث    نماید رخ میو متکثر  

  ی برا   نهیزم  نیدر ا  هاسنت   یبرخ  یکه اجرا   بخشندیم  نیباور را تع  نیا  یاژهیو  یهاوهیشو    یمناسک   یهافرم، در  کیفراساختار

د  داشتگرامی مردمان    هاسنت  گریمردگان  آن  باور  ن  تواندیمدر  شمار  به  احترام  تنها  باعث    د یاینه  حت  ورزیکینهبلکه    یو 

 هم بشود! نیخون های افروزی جنگ 

با حفظ و    پوشانِهم  یمعنا  چند  ای  کی  یدارا  هاتیملنحل و    ،ملل   ،ها زباندروغ در تمام    یالغتنامه  یمعنا اما  محدود است 

، مکاتب  ها سنت ،، عرف انی اد  ی عنی یالمعارفرهیدر ساحت دا  تواندیمثابت و محدود   پوشانِهم  ی معان ا یآن معنا  ۀهموار یهمراه

  ی با برخ  رویاروییضعف  باشد و شدت و    گونگونهمتفاوت و    یهافیتعر  یمتفاوت دارا  یاجتماع   یهاستمیسو    یو عرفان  یفلسف

  یمختلف اجتماع  یمتکثر در ساختارها  ی هانیتعو  هامواجهه   ، فیتعار  ن یا  که  د یآ  د ی متضاد به د یحت  زیآن ن  ی اجتماع   ینمودها

دروغ را به چالش نخواهد    لتیبودن رذ  یو فراساختار  یو جهان  ستین  ها آن  یی عدم ساحت ثابت محدود معنا  یبه معنا  گاه   چیه

  یهاشاکلهو  هاوهیشبلکه  ستند یتوافق اذهان ن ندِیهرگز قرارداد و برآ شهیدر ر ییدروغگو لتیرذ و  ییراستگو لتیفض رایز دیکش

و    یالاذهانن یب  یقراردادها  ۀدییزا  که  ابندیی م  تیموجود  یالغتنامهآن ساحت ثابت    یحفظ و همراه  با  یمختلف  فیمتکثر و تعار

به    اب  وهستند    یالابداننیب ا  یخیتارتوجه  پایبندان،  قراردادها  نیبودن  و  تعار  باورمندان  آن  با    یاخلاق  یهامیپاراداو    فیبه 

آورند که در هر    یرو  یگری د  ی اخلاق  ی هامیپاراداو    فی، تعارها شاکلهبه    ی و اعتقاد  یفکر  یهانظامخروج از آن    ای  ییساختارزدا

 برساخته شده است. ، محدود آن ساحت ثابتِ ۀهموار ی مراهبه حفظ و ه تی، باز هم با عنا نیشیپ   ینظام اعتقاد هیحال شب
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با عنایت به حقوق طبیعی )حیاتی، ضروری و اجتماعی(  اخلاقی فراساختاری برای بازتعریف فضایل و رذایلرویکرد 

 ها انسان
 
 : کند تقسیم میدو مقوله  گرا مکاتب اخلاق پیش از خود را بهاخلاق عمیق 

 گرا )غیرتاریخی( . مطلق1

 نسل بودنِ هر گزارۀ اخلاقی و ذاتی دانستن اخلاق در نهاد بشر و هر کنشِ بشری بر معیار: _مکان_فرازمانیعنی 

 فرمان یا عدم پذیرش فرمان در جوامع پیشامدرن •

 بد یا خوب در عرف جوامع •

 گناه یا ثواب در مذاهب  •

 زشت یا زیبا در هنر و جوامع نخبگانی  •

 مدرنجرم یا وظیفۀ شهروندی در جوامع  •

 
 گرا )تاریخی( . نسبی2

الذکر در  گرای هر گزارۀ اخلاقی و قراردادی بودن هر حکم و امر در هر پنج نوع فوق محور بودن غیرتعمیمنسل_یعنی محل

 جوامع 

و با  افزا یعنی ساحت ثابت محدود  گرا از آن رو که هر امر، المان و اندیشۀ بشری را دارای دو ساحت هماما پارادایم اخلاق عمیق

، هر گزارۀ  داندمیگون شمار ساحت قراردادیِ نامحدود در ساختارهای گونهبی ، دارایحفظ و همراهیِ هموارۀ آن ساحتِ محدود 

های انسانی  ها را در ارتباط با خود، دگرسوژه اخلاقی، ظرفیت و قابلیت ریزش، بارش، رویش و تابش انواع و اقسام رفتارها و کنش

تمام   و  غیرانسانی  برساخته  و  و  طبیعی  داشتدستامدهای  ب  خواهد  مطلق و  مؤلفۀ  بنیان،  از  که  آن  علت  امری  ه  را  گرایی 

چنین پذیرد. همداند آن را به هیچ وجه نمیانحصاری و ایدئولوژیک و تئولوژیک در نگریستن به ساحت ثابت می_انحطاطی_افراطی

انحصاری و ایدئولوژیک در نگریستن _انحطاطی_را نیز برداشتی افراطی  های اخلاقیگرایانه به امور و گزارههر گونه نگرگاه نسبی

گرایی را بیند و نسبیمند برای حذف تمام ساحات متغیر میای آگراندیسمانگرایی را مقوله داند زیرا مطلقبه ساحت متغیر می

گرایان با  یِ ناشایستی با نام »دروغ«، مطلقمند برای حذف ساحت ثابت؛ به عنوان مثال دربارۀ گزارۀ اخلاقای آگراندیسمانمقوله 

های خود که بر پایۀ یک ادعای ناراست شکل گرفته هر گون سخن را که مستمسک قرار دادن معنای ثابتِ این واژه در سیستم

از بنیان،  گرایان  کنند اما نسبیبر پایۀ ادعای باطل موجب فریب کسی بشود زشت، بد، گناه یا بر اساس قانون، جرم قلمداد می

هیچ ساحت ثابتی را برای این گزارۀ اخلاقی قبول نداشته و همه چیز را بر پایۀ مطلوب بودن یا مطلوب نبودن و مناسب بودن یا  

های مشابه به هیچ وجه چنین رخدادی از لحاظ اخلاقی اتفاق نیفتند یعنی همه  سنجند که چه بسا در وضعیتمناسب نبودن می

دهایی که خورند و پسندِ افراد در جوامع است تعریف کنند که با تغییر آن افراد یا جوامع، دیگر آن کنش  چیز را بر اساس قراردا

گرا فرض را بر پایۀ ساحت ثابت حقوق طبیعی، حیاتی و  مورد نظر، موضوعیتی اخلاقی در این باب نداشته باشد اما اخلاقِ عمیق 

می جوامع  در  افراد  ساختضروریِ  از  فراتر  که  آنداند  و...  آیینی  سنتی،  عرفی،  حقوق  ارهای  آن  که  سخنی  هر  پس  هاست؛ 

آید، اگر چه برخی  فراساختاریِ طبیعی، ذاتی و ضروری را از فرد یا افراد سلب کند اگر جنبۀ بیانی داشته باشد دروغ به شمار می

واقع و از روی صدق بپندارند اما چون ساختاریِ خود حتی راست، مطابق  های درونپامال را در اندیشهساختارها آن ادعای حق

انسان شده دروغ به شمار می_پامالی در ساحات فراساختاریِ حقوقِ وجودی آن بیان موجب حق آید، به عنوان مثال  موجودیِ 

ناه  مبارزی محکوم به اعدام را در نظر بگیرید که از چنگال مأموران سازمان »کا گ ب« گریخته و به یک مرد باورمندِ ارتدوکس پ 



 

 

10 

گرایی چه مأموران رد او را پیدا کرده و به در خانۀ آن مرد بروند و جویای او شوند پاسخ چیست؟! در سیستم عمیقبرده. چنان

پامال  شود راستگویی و فاش کردن جای آن شخص به علت حق ی را باعث میزافرااخلاقی، گزارۀ خلاف واقع به علت آن که حق 

های اخلاقی نیز  توان به سایر گزارهچند که نعل به نعل مطابق واقعیت است؛ و این رویکرد را میآید هر  دن دروغ به شمار میبو

 تعمیم داد. 

اما کسی بدون رضایت او به صورت   باشد ساحت ثابتِ سرقت، تصاحب مال غیر بدون اجازۀ اوست یعنی مالکیت چیزی از آنِ غیر  

شود که در ای تعریف میپنهانی آن را تصاحب کند. این مالکیت در ساختارهای اجتماعی و بنا بر قراردادهای اقتصادی به گونه

و  در شهری دورافتاده  ،شود. در یک مثال معروفچنان که باید لحاظ نمیها حقوق طبیعی اعم از حیاتی و ضروریِ دیگری آن آن 

امیدی به زنده ماندنش    گونه که در صورت عدم دستیابی به آنو نیازمند به دارویی کمیاب، آن  زنی به شدت بیمار بوده کوچک  

ای که دارو را داشته به هر دلیلی زند اما صاحب تنها داروخانههمسر وی خود را به آب و آتش می. نبودهآفتاب روز بعد    تا برآمدن

 ند. زاز فروش آن سر باز می

بردارد چه اتفاقی رخ داده؟ پاسخ روشن است. از لحاظ اخلاقِ برآیندی که مربوط  آن مرد بدون اجازه دارو را  اگر  اینک تصور کنید  

آید اما  به ساختارهای اجتماعی و مفروضاتِ پیشینی در تعریف سرقت است شوهرِ زنِ بیمار سارق و عملش سرقت به شمار می

عمیق اخلاق  کسی  در  و  گرا  مفاهیم  برآیندِ  که  و...  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای  تمام  از  فراتر  را  دیگری  طبیعیِ  حق  که 

شود اما مردی که دارو را بدون اجازه برداشته  ست سلب کرده صاحب داروخانه است و سارق محسوب میدستامدهای بشری

 گیرد. ازد کنشش هرگزاهرگز در ساحت سرقت قرار نمیکم و کاست و بنا بر قراردادهای اجتماعی بپردچه بهای آن را بیچنان 

 

 اخلاق طبیعی

های هر  اندیشیِ انسان نسبت به پدیدارها بر اساس سنت و ارزش امروزه برخی از مکاتب اخلاقی معتقدند هر گون غلط و درست

تقابل باشد. آنان چاره را در رسیدن به چه در فرهنگ و سنن دیگر جوامع پسندیده است در تضاد و  ملت بوده و چه بسا با آن

کنند اما  بودگی استفاده میبودگی از واژۀ مناسب و مناسببینند بدین ترتیب که به جای درست یا غلطزبان و معیاری جهانی می

ذهن محور  بر  درصد  صد  نیز  اخلاقی  کلیدواژۀ  دو  این  با  مکاتب  همین  سنترویکرد  تاریخسوژگی،  و سوژگی،  سوژگی 

نیت سوژگی مانگفت صورت  در  چه  رخدادها  و  پدیدارها  با  مواجهه  در  بشری  مفروض  مفاهیم  پیشاپیش  که  چه ست  مدارانه، 

سوژگی ساحتی  زمین  ها از نگرگاهآن که هیچ یک از این فرضشود بیپیامدگرایانه، چه فرایندی و چه در نحوۀ برآیند تحمیل می

واسطۀ حواس پنجگانه نگریسته ما اگر مناسب یا مناسب بودگی فقط بر پایۀ تجربۀ بیاز ذات آن پدیدار یا رخداد طبیعی باشند ا

ای آبژکتیویسمِ اخلاقی  شوند بدون آن که اصولی را از صافی رفتار، گفتار و کردار و در یک کلام معیارهای خود بگذرانیم به گونه

گرایانه،  ، نه شهودگرایانه، نه وجدانایانه است، نه پیامدگرایانهگریم که در آن نگاه ما نه فایدهشوسوژگی نزدیک میدر ساحت زمین

 .  گرایانه و نه...نه منفعت

 
 شوند: در تاریخ تمدن بشر مکاتب اخلاقی به دو دستۀ کلی تقسیم می 

انسان ● نیتسوژهمکاتب  قبیل  از  مکاتب  )تمامی  طبیعتمحور  پیامدگرایان،  مشاهدهگرایان،  اخلاقی،  گرایان،  گرایان 

 گرا و...( گرایان جمع گرایان وجدانی، اخلاق اخلاق 

 گرا و  مکتب اخلاق طبیعی( محور )مکتب اخلاقی عمیقدگرسوژه  اتبمک ●

 
 دهد یعنی افزا میاخلاق طبیعی که برآیند سبزاندیشی است اصالت را به دو چیزِ هم

 سوژگی. زمین1
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 ها . دگرسوژه2

 . که هر دو ناظر بر یک امرند

 

 شود:لاق طبیعی نیز در دو مرحله انجام میدستیابی به اخ

 سوژگی سوژگی به سوی زمین. فرارَوی از انسان 1

چه متعلق شناخت، میل  مندان یعنی با فرانگریستن به هر آنسوژگانه به هستی/هستیزمین  بر پدیدارآگاهیِ   . نگریستن بنا2

کلی     ۀها را  به دو مقولنآ  توانمیکه  یم  یابمیدراندیشگانی و ارزشی است    های روانی،ها و واکنشو شهودِ انسان و کنش

 تقسیم کرد: 

 )امیال و نیازهای زیستی( بیولوژیک: •

 آمدهای معرفتی، شناختی و تجربی بشری( )تمام دست پسینی: •

 
)اگزیستانسیل( از خود آشنایی    جهان زبانی انسان است، ما را با  ساحتی  وجودی  که خود ذاتیِ   آگاهی بر آگاهی  ۀاما مقول

سوژگی  انسانی بر معیار زمینمندان غیرنگریِ هستیبرای دگرسوژه   ترین مجرای ادراکیواسطه د بیتوانمیدهد که  بیشتر می

برای ماست هم    فرایی و وجودیِ  بلکه چشمِ،  است و نه از جنس دانستن و یافتن  زیرا آگاهی نه از جنس میل و اراده  باشد 

 بر جهان و جان انسانی.  مندان بناهای پیشینی و هم عدم داوری دیگر هستیداوری خود و ارزش 

 
 ست که برای انسان در زندگی لحاظ شده. این بایدها و نبایدها سه آبشخور اصلی دارند:اخلاق، برآیندِ بایدها و نبایدهایی

 دستورها. 1

 ها قراردادها و قانون. 2

 ها ها و یافتهنظریه .3

مندان،  گرای سبزاندیشی که انسان را به سان دیگر هستیگرای انسان بوده و در نگرگاه فراسوژهکه همگی برخاسته از ذهن سوژه 

 اعتبار و مطرود است.داند بیفرزند زمین می

 
 

 که  است افتاد زیرا بر این باور دها نخواهترسِ نچرالیست ق اصالت گرا هیچ وقت در دامچالۀ اخلااخلاق طبیعت سیستم

 »جهان چون چشم و خال و خط و ابروست

 که هر چیزی به جای خویش نیکوست« 

و این سخن ورجاوند را تعمیم بدهید به چرخۀ طبیعیِ زیست بدون حتی نگرگاه مهرورزانۀ انسانی، چرا که مناسب یا نامناسب  

آن را  بودگی  خود  معنای  گونه گاه  به  زیست  چرخۀ  که  یافت  بدانخواهد  نه  باشد  داشته  اصالت  هست  که  نگاه  ای  که  گون 

واسطه نزدیک رتباط بیبر اساس ا  هستیزۀ  به ساحت دوشی  گرااخلاق طبیعتاین ترتیب    مندانۀ بشری بطلبد؛ و بهفرضپیش

و همانند کسانی چون هایدگر    مندان باشدستیاز هستی/ه  متعلق اندیشه، میل و درک انسانی   شبدون آن که مشاهدات   شد  دخواه

اومانیستی و    ۀاوج اندیش  ،این نگاه   که خودِ  دکن  مندان جداپنداریکه هستی را از هستی   شودای  در درک وجود وارد سفسطه 

 . دآیمی به شمارسوژگی انسان

اندیشِ  گمان برآیندِ ذهن کثرتهای متفاوت، تعاریف متفاوت و حتی متضاد بیافریند بیهر گونه نگاه به پدیدارها که برای انسان 

ها  ست زیرا در آن نگرگاه، تمایز بین مفاهیم و هستن اتفاق نیفتاده و همین عدم تمایز باعث انواع مغالطهسوژگیانسان و خودِ انسان
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هایی برخواهند آورد. اخلاق طبیعی به جای باید و نباید کردن و بد  گمان برای هر یک استدلالواهد بود که بیهایی خدر نگرش

ها  گذاریترین شکل چرخۀ زیست، مستقل از انسان و تمام ارزش. هستن به معنای طبیعیدزنخوب دیدن فقط از هستن حرف میو  

 و فهمیدن، عاطفیدن و اندیشیدن اوست.

توان به آن نزدیک شد آن هم ست که فقط میچنان که لاکان معتقد بود که پیشازبان است حقیقتیوی امر واقع آن حرکت به س

گونه های اندیشگانی، امیالی، عاطفی و تمام مفاهیم تاریخی و رسیدن همه چیز به زمان و مکان، آنبا خالی شدن از تمام متعلق

بر این باور بود که باید به سان نی از درون خود را خالی کردن، خالی از تمام تعلقات  که بودن و هستن است ولا غیر. مولانا نیز  

بشری، چه خوب و چه بد تا خدا در ما و با ما سخن بگوید. ما نیز در اخلاق طبیعی که میکروارگانیسمی از زمینیم باید شبیه 

تاریخی اندیشیدن خالی شویم تا زمینِ خدا در ما و با ما    ها حتیگذاریها، معیارها، ارزش ها، داوری فرضهمان نی از همۀ پیش

ها و رخدادهایی که انسان  اندیشد یعنی تمام مفاهیم، دادهست که هستی را تاریخی میسخن بگوید زیرا انسان تنها پدیداری 

دارند و در لحظه زیست   ای دارد اما دیگر موجودات فقط زمانمند بوده و پیشینه اندیشد در ذهن او تاریخکند و میدرک می

 خالی شدن از تاریخ همان در دم زندگی کردن است. پسکنند؛ می

 
مناسب و نامناسب بودن در این گستره یعنی همان که چرخۀ زیست در ساحتِ خودانگیختگیِ زمین در امتداد زمانیِ خود به   

بافتاریِ زمین در چرخۀ زیست نخواهد بود برون_تردید بالاتر از این خودانگیختگیِ درونآن رسیده است و هیچ ارزش بشری بی

ذت و عادت، رذیلت، مهر، قهر و... همه و همه در خودِ هستی هیچ اعتباری نداشته و از و به تعریف درآوردنِ آن مفاهیم به ل

شوند. اصالت از نگرگاه طبیعی همین است و بس یعنی صیروریت مدام هستی پنداریِ بشری زاده میانگاری و نامناسبنامناسب

 در خودانگیختگیِ چرخۀ زیستن. 

های حیوانات، نباتات و جمادات نیز محلی از اعراب ندارد و ما افزون بر  ان در گونهمندبندی هستیدر اخلاق طبیعی حتی تقسیم

واسطۀ دانشمندان علوم تجربی ثابت شده ژن گاو و  گونه که در نگاه بیهستِ یکدیگریم، همانهای همیم هماین که دگرسوژه

 نخود یکسان است.

 

 گیری بحث و نتیجه

که همه   افت یدر توانمی  هاآنهر کدام از   یهاو بستاره ها شی گشاو   ها شباهتو   هاتفاوتو  گونگونه ی به مکاتب اخلاق  تیبا عنا

گرا و اخلاق  قیخلاق عماند اما اها تعریف کردهدر جوامع یا با توجه به سنت   جمعی_افردینیروابط ب   بر اساسو همه اخلاق را  

 :رایز هستند ییدر مکتب فراساختارگرا ی اخلاق ۀدو نحل یعیطب

 باورمند است که یخیفراتار  یهامقولهبه  .1

 مرسوم هستند  یاخلاق  یهان یپلیسید دنیدر به چالش کش ینبوغ فرد ندینه برآ •

 هستند در اجتماع  هاتفاوتآن  یماهو  هایتفاوتروابط و  ۀدییزا نه •

  شوندیم  هاگفتمان  رییدستخوش تغ نه •

 دارند.  یخیفراتار ۀطیح نیابنابر

 

  م ی بهتر بگو  ا یو  _  ستمیدر هر دو س  رایز  رندیگینمقرار    یشیو بازاند   ی قابل بازارجاع   ریغ  یهابودن در بستاره  یخیبا تمام فراتار.  2

  ییگراقیعم  ی عنیدو نحله    نیا  نس سومج  نِ یادیبن  انِیبر بن  بلکه  ییگراینسبدارد و نه    یگاهی جا  ییگرامطلقنه     _ستمیفراس

  ی هااخلاق   گونِگونه  یهانحله  از جهانِ  فرا رفتنبه علت  _  یاخلاق  ستمیدو س  نیدو امر باعث شده است که ا  نیکه ا  اندافتهیسامان  
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فرانگرانه    یتیمکمل  یمتفاوت دارا  یهایان یپاو هم  هایآغازدر ساحت اخلاق فراساختارگرا با تمام هم  _ساختارگرا و ساختارزدا

 شوند.  یرانسانیو غ   یانسان یدارهایپد ۀبه هم واسطهیب ستنینگر یبرا

 

  یآغازهم در هم  یاخلاق  یها و ستاده  هادادهو منابع شناخت و    کردیرو  ۀطیدر ح  یاخلاق  ستمیدو س   نیکه اشارت شد ا  گونهمان

پس هرگز    از هم جداست  ستمیسدو    نیا  یِاخلاق  ۀحوز  رایز  هستند  کیستماتیس  یزهایو تما  هاتفاوت  یدارا  ی انی پاو هم در هم

  ها انسان یدرون_و برون یبرون_را به جهان و روابط درونگق یعم ی( اخلاقستمی)فراس ستمیس. گرفت ددر تقابل با هم قرار نخواهن

 قرار داده است.مطمح نظر  _یمتکثر انسان یها سوژهدر انواع _را  یسوژگو انسان پردازدیم زهایامور و چ ۀدر هم

 ی ع یطب   ستیز  ۀ( و چرخستیزهم  یها)دگرسوژه  یرانسانیغ و موجودات    نیزم  ،که ساحت نگرش آنرو    آناز    یعیاخلاق طب  اما

انساناست از  در    یسوژگ،  و  گرفته  فاصله  شدت  زم  سمیفرااومان  میپارادابه  به  اصالت  مقول   ن یبا  نگرش    یسوژگنیزم  ۀبه  و 

 . رسدیممحورانه نیزم یِ دارآگاهی پد

های ادراکی و نه شناختی های اخلاقی همۀ دیگرها چه انسانی و چه غیرانسانی در ساحت دگرسوژه ی این فراسیستم هر دو  در

زیستیِ  و هم  ییافزاهم  یرا برا  و زمانه  نهی، زماگرقیشدن به اخلاق عم  کید با نزدتوانمی  یانسان  ۀجامع  لهیوسنیبدو    قرار دارند

 فراهم آورد.   یرانسانیغ  یهادگرسوژه امحورانه بزمین
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